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گزارش تفصیلی »فرهیختگان« از جزئیات نرخ بیکاری 
در استان های مختلف و رشته های دانشگاهی
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ابراز حفظ اعتماد ایشان به عنوان بدنه دانشگاه است
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دولت از انفعال 
صفحه  ۳ را بخوانيد

  اتخاذ تصمیم قاطع برای اصلاح روش ها

  گفت وگو با مردم         حمایت نخبگان بر مبنای منافع ملی

رقبای خارجی پارک های علم و فناوری
از میدان به در می شوند

به رغم اینکه افزایش نرخ ارز مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است، اما شرکت های دانش بنیان

نه تنها از این مساله متضرر نمی شوند، بلکه زمینه رقابت با شرکت های بزرگ دنیا را نیز پیدا کرده اند
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حجــت الاســـــلام علیــــرضا پناهیـــــان در دهــه اول 

محـــــرم سلســله گفتارهایی در اختیــار »فرهیختگان« 

قرار می دهد. بخش دوم این گفتار را در ذیل می خوانید. 

درباره »ارزش عمل و زمان اقدام به عمل« برداشـــت و تلقی اشتباهی 

وجود دارد که باید آن را برطرف کنیم. اینکه انسان منتظر باشد اول به 

فراوانی آگاهی و ایمان و عشـــق برسد و بعدا عمل کند، اشتباه است. 

مانند کســـی که منتظر باشـــد اول در زمینش آب فراوانی جاری شود 

تا بتواند کشاورزی کند! در حالی که خیلی وقت ها در زمین باید چاه 

عمیقی حفر کنیم تا به آب برسیم!

انسان گاهی باید با آگاهی اندک، در وجود خودش بگردد و آن ایمان 

و محبت اندک را در قلبش پیدا کند و با همان خودش را سیراب کند و 

منتظر نباشـــد که یک دریا ایمان در وجودش جاری شود تا بعدا عمل 

کند! این یک الگوی تعلیم و تربیتی است. در این الگوی تعلیم و تربیتی، 

معلم به دانش آموز می گوید: »من به تو چند کلمه یاد می دهم، بیشتر از 

آن را -برمبنای حکمت- در خودت بگرد و پیدا کن؛ تو با یک  ذره آگاهی، 

خودت می توانی تولیدکننده علم باشی.«

از معلم های محترم می خواهم که این ســـبک زندگی را به بچه ها یاد 

دهند. این قـــدر داده )اطلاعات( به ذهن بچه ها منتقل نکنید، بلکه 

برایشـــان مساله ایجاد کنید و بگذارید  خودشان کنکاش کنند. شیوه 

طرح مســـاله و حل مساله را به او آموزش دهید و بگذارید دانش آموز، 

قدم به قدم با معلم جلو بیاید. با این  همه داده و اطلاعاتی که به او منتقل 

می کنید ذهن بچه را نابود می کنید و بعد هم امتحان  گرفتن از چیزهایی 

که بلد است! آن وقت نسل آینده فکر می کند که رشد یعنی همین  که 

این حرف ها را از تو یاد بگیرد؛ اما فایده اش چیست؟ جز اینکه تعدادی 

کارمند بار بیاورد، فایده ای ندارد!

ناموس آموزش و پرورش »نمره« شده است! این بی احترامی به حیثیت 

معلم اســـت. چرا معلم را این قدر انسان عادلی نمی دانیم که با زبان 

خود و با تشخیص خودش بگوید »این دانش آموز قبول است!« حرمت 

معلم بیش از نمره هایی است که ذهن ها را پوسیده و خلاقیت را نابود 

می کند؛ اما وقتی ما از معلـــم برگه امتحانی می خواهیم، یعنی »ما 

به تو اعتماد نداریم!« البته ممکن اســـت یک معلمی هم پارتی بازی 

کند یا به یک کســـی ظلم کند، اما این فسادش کمتر از این فسادی 

است که نمره ها به دنبال می آورند. می بینید که اکثر دانش آموزان ما 

دانشمند نمی شـــوند؛ این جنایتی است که ما در حق دانش آموزان 

انجام می دهیم!

حوزه های علمیه هم به شرح ایضا! اکثر طلبه ها می توانند مجتهد شوند 

ولی اکثرا نمی شوند! به خاطر حجم بالای درسی و دیتاهایی که به آنها 

منتقل می کنند! در حالی که از سال اول لمعه و اصول، می توانند به 

شیوه ای درس بدهند که او شروع به تولید فتوا کند. 

اشـــتباه ما این است که فکر می کنیم باید محبت و ایمان و آگاهی ما 

خیلی زیاد شود که خودبه خود ما را وادار به عمل کند. اما همان طور که 

می دانید اگر بخواهید محبت و ایمان را در قلب تان بیشتر کنید، معمولا 

راهی جز آگاهی دادن نیست )مگر اینکه همان روش بهره گیری از عمل 

را در پیش بگیریم که موضوع بحث ما و خلاف رویه رایج در جامعه است( 

روش افزایش آگاهی هم این خطر را دارد که وقتی زیاد آگاهی می دهید 

تا ایمان و محبت افزایش پیدا کند، همین آگاهی دادن زیادی، موجب 

فاسدشدن فرد می شود!

امیرالمومنین)ع( در نامه 31 نهج البلاغـــه می فرماید: »فرزندم، اگر 

آمادگـــی و ظرفیـــت لازم و صفای قلب داری این حرف هایی را که به تو 

می گویم گوش کن والا -اگر صفای قلب نداری- این نوشـــته های مرا 

نخوان که جز خسران چیزی به تو نمی دهد!« 

اشـــتباه اول ما -درباره عمل- این است که تصور کنیم هر وقت خیلی 

عاشق و مومن و آگاه شدیم، عمل خواهیم کرد! در حالی که باید بگردیم 

از همان یک  ذره عشق و ایمانی که در وجودمان هست، استفاده کنیم. 

اشتباه دوم اینکه فکر کنیم برای افزایش ایمان و عشق و محبت، باید 

آگاهی را افزایش دهیم! )کمااینکه بعضی ها برای اینکه قوی شـــوند، 

زیادی غذا می خورند و اتفاقا ضعیف تر می شـــوند!( در حالی که اگر 

برون داد ایمان و عشق -یعنی »عمل«- نباشد، علم و آگاهی تلنبار می شود 

و علم  تلنبار شده با ایمان افزایش  نیافته در اثر نبود عمل، فساد می آورد. 

اشتباه سوم اینکه آگاهی را قبل از ایجاد ظرفیت روحی به انسان بدهیم، 

یعنی قبل از اینکه -به وســـیله عمل و سبک زندگی و شیوه رفتار- برای 

دریافت قلبی، در انسان ظرفیت ایجاد کنیم، مدام بخواهیم آگاهی و 

معرفت دینی به او بدهیم! چرا این قدر به بچه احکام یاد می  دهی؟! تو 

اول به این بچه زندگی کردن را یاد بده تا بعدا نوبت احکام بندگی برسد! 

مشـــکل این است که تلخی زندگی را به بچه یاد نداده ایم، لذا ظرفیت 

ندارد درباره دین با او صحبت کنیم. 

فرموده اند که نان را در خانه درســـت کنید والا فقر می آورد، حتی آرد را 

هم از بیرون نخریـــد )کافی/167/5( همان طور که می دانید مراحل 

درســـت کردن نان، خیلی سخت و طولانی است. بچه باید ببیند که 

درست کردن یک قرص نان چقدر سخت است. باید بفهمد که زندگی 

این سختی ها را دارد. 

وقتی بچه معنای درست زندگی را فهمید، آن وقت اگر بندگی و احکام 

دین را به او یاد بدهید، راحت تر می فهمد و می پذیرد. دین نجات بخش 

انسان در سختی زندگی است، اما وقتی سختی زندگی را به بچه نشان 

ندهیم، اگر دین را به او ارائه بدهیم، می گوید: »دین مزاحم من است!« 

چون نمی داند که دین برنامه عبور از موانع زندگی است، اصلا او موانع 

را ندیده است، بلکه خیال پرداز و متوهم بار آمده است. الان هر چیزی 

از دین به او بگویید، دچار سوءتفاهم می شود. 

معمولا مشـــکلات و موانع و ســـختی های زندگی را به بچه ها نشـــان 

نمی دهیم، لذا وقتی دین می گوید »بیا راه عبور از موانع را به تو نشان 

دهـــم« او نمی پذیرد، چون متوهمانه تصور می کند هیچ مانعی وجود 

ندارد! متاسفانه تنبلی و راحت طلبی و توهم به بچه ها تزریق می شود 

و آنها فکر می کنند که زندگی بدون مشکل و سختی، ممکن است!

خیلی از مادرها نمی گذارند بچه شان سختی و تلخی زندگی را بچشد، 

مثلا نمی گذارند گاهی زحمت و سختی غذا پختن را تحمل کند! به حدی 

که بعضی ها وقتی می خواهند دخترشان را شوهر دهند، می گویند: 

»بچه ما بلد نیست غذا درست کند!«

مادری که وقتی ناراحت می شود، داد و فریاد سر می دهد، او دارد بچه 

خود را متوهم بار می آورد، یعنی دارد می گوید »زندگی بدون مشکلات، 

می شـــود!« اما مادری که سختی کشید و لبخند زد و به بچه ها گفت 

»زندگی همین است، سختی دارد!« بچه هایش ظرفیت پیدا می کنند 

که بندگی را بفهمند و بپذیرند. 

بندگی کردن مثل یک نرمش و ورزش برای واردشـــدن به بازی اصلی 

زندگی است! اما بچه های ما معمولا نمی دانند در بازی اصلی زندگی 

باید دوید و زحمت کشید، لذا انجام این نرمش و ورزش را لازم نمی دانند 

و نمی پذیرند! حالا چطوری باید ورزش کنیم؟ قرآن می فرماید »از صبر 

و نماز کمک بگیرید )بقره/45(، و این ســـخت است مگر برای کسانی 

که خاشع هستند )کسی خاشع می  شود که تلخی و سختی زندگی را 

درک کرده باشد(.«

چرا قبل از اینکه یک  سلسله اعمال و رفتار و سبک زندگی  را به بچه هایمان 

یاد داده باشیم، می خواهیم دین را به آنها ارائه دهیم؟! چرا قبل از اینکه 

سختی و تلخی زندگی را -از هفت سالگی به بعد- به بچه ها یاد بدهیم، 

دین را یاد می دهیم؟! 

چقدر در دوران دبســـتان برای بچه هـــا درس دینی می گذارند؟ بنده 

به عنوان یک طلبه خواهش می کنم اینها را از کتاب های درسی حذف 

کنید؛ در عوض به بچه ها زندگی را یاد دهید تا بچه در هفت ســـال اول 

بفهمد که زندگی درگیری با رنج است )بلد/4( )رنج های اجتناب ناپذیر( 

و برای کم کردن رنج باید بخشـــی از رنج ها را به استقبالش بروی! این 

واقعیت را به بچه  یاد بدهید. 

قرآن می فرماید »کســـی کـــه عزت می خواهد عزت برای خداســـت 

)فاطر/10(. )عزت انگار یک رفعت مقام، برتری و بزرگواری اســـت(« و 

بعد می فرماید »کلمات طیب به سوی خدا می رود.« علامه طباطبایی 

می فرماید: »کلمات طیب، همان عقاید خوب )ایمان(، اندیشه و فکر 

الِحُ یرفَْعُه« این عشق و ایمان  خوب و آگاهی خوب است. »وَ الْعَمَلُ الصَّ

و کلمات خوب را عمل صالح، بالا می برد. یعنی اینها را باید به وســـیله 

عمل خوب، به سوی خدا ببریم.« 

امیرالمومنین)ع( درباره آیه فوق می فرماید: »یعنی اگر عملش صالح 

باشـــد، قول و کلام او )عقیده و اندیشه خوب او( بالا می رود )احتجاج 

طبرسی/260/1(.« پس اگر بخواهم به خدا برسم، چه کار باید کنم؟ 

ایمانت را به وسیله »عمل صالح« افزایش بده و بالا ببر. یعنی عمل صالح 

)کار خوب( تو را به خدا نزدیک می کند. 

روز قیامت در قرآن کریم، »یوم الحســـره« نامیده شده است؛ اما چرا ما 

الان )در دنیـــا( این حســـرت را نمی خوریم؟ چون فکر می کنیم که ما 

نمی توانستیم مانند خوبان و بزرگان )مثلا آیت الله بهجت و...( بشویم! 

منتها روز قیامت پرونده تو را باز می کنند و به تو نشـــان می دهند برای 

اینکه مثل آیت الله بهجت بشوی، خیلی کمتر از این چیزهایی که الان 

داری، سرمایه نیاز داشتی! فقط از فرصت های خودت استفاده نکردی! 

نه اینکه نمی توانستی، بلکه می توانستی اما غفلت کردی و عمل و دقت 

نکردی! اینجاست که حسرت، وجود ما را آتش می زند! 

فرصت طلایی استقلال مالی دانشگاه های دولتی را از دست ندهیددین، برنامه عبور از موانع زندگی 

یادداشت

ــا آغــاز ســال تحصیلــی  کمتــر از 10 روز دیگــر ت

جدیــد زمــان باقــی مانــده اســت امــا مهم تریــن 

دغدغــه این روزهــای مســئولان دانشــگاه ها،  دغدغه های 

مالی اســت! شــاید همین دغدغه هاســت که باعث شــده 

در کمتــر از یک ماه گذشــته روســای دانشــگاه های بزرگ 

تهــران و کشــور دو بــار بــا نفــر دوم دولــت، یعنــی اســحاق 

جهانگیــری دیــدار کنند و از مشــکلات بودجــه ای و مالی 

گلایــه کننــد. هر چنــد روســای دانشــگاه ها ســعی کردند 

ــکلات  ــه مش ــد و ریش ــت کنن ــکل کار را رعای ــی ش به نوع

امــروز دانشــگاه را در جای دیگــری مثلا در اینکــه »ارتباط 

قــوی بیــن دانشــگاه ها و صنایــع شــکل نگرفتــه اســت.« 

یــا اینکــه »فشــارهای سیاســی باعث شــده ماموریــت 

اصلــی را فرامــوش کنیــم.« تعریــف کننــد امــا بالاخــره چه 

زمانــی می خواهــد ایــن نق زنــی بودجــه ای  در ایــن زمینه 

ــانات ارزی،  ــدید نوس ــا تش ــز ب ــر نی ــود؟! پیش ت ــام ش تم

رئیــس یکــی از دانشــگاه های بزرگ تهــران خواســتار دلار 

جهانگیــری معــروف شــده بــود و از اینکــه چــرا بــه کالایی 

مثــل چــای، ارز دولتــی تعلــق می گیــرد امــا بــرای 

فرصت های مطالعاتی اساتید خیر،  انتقاد کرده بود. 

دکتر حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی رسما 

در همین اجلاس روسای دانشگاه ها گفته است: »در این 

شرایط نوسانات ارزی و با وضعیت بودجه های فعلی مطمئنا 

ارتباطات بین المللی دانشگاه ها با سر زمین می خورد!« یا 

اینکه گفته اســـت: »ما باید پاسخگوی همه مسائل پیش 

پاافتاده از لباس دانشـــجو گرفته تا غـــذا، دیوار خوابگاه، 

صحبت های اســـتاد در کلاس و... در دانشگاه باشیم.« یا 

اینکه دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران گفته 

است: »متاسفانه امروزه شرایط به گونه ای است که بزرگ ترین 

دغدغه رئیس دانشگاه به موضوعاتی نظیر خوابگاه ، تغذیه، 

افزایش نرخ ارز در بازار و سایر هزینه های جاری تبدیل شده 

است، درحالی که در سایر دانشگاه های دنیا این موضوعات، 

مسائل بســـیار پیش پاافتاده به شمار می روند، در شرایط 

فعلی بازار ارز باید نرخ ارز یا اختلاف ریالی آن به دانشگاه ها 

داده شود و ما معتقد هستیم این عدد، عدد بزرگی نیست؛ 

چراکه در زمان جنگ هم، دولت ارز دولتی به دانشـــگاه ها 

پرداخت می کرد.« 

البته ما هم از اینکه دغدغه مسئولان دانشگاهی محدود به 

این موارد است، خرسند نیستیم اما به عقیده نگارنده ریشه 

مشکلات در جای دیگری است. 

ماجرا این اســـت که از ابتدای تاسیس دانشگاه در ایران، 

 بدون تعارف دست دانشگاه ها در جیب دولت ها بوده است و 

دانشگاه ها چون خیال شان از شیر نفتی که همیشه باز بوده، 

راحت بوده؛  برای اینکه روی پای خودشان بایستند، کاری 

نکرده اند. البته اقداماتی شده و پیشرفت هایی صورت گرفته 

که حق و انصاف است از آنها هم بگوییم اما این تنوع بخشی 

به سبد مالی دانشگاه ها هیچ گاه به اندازه ای نبوده است که 

دانشگاه ها از وابستگی به اقتصاد نفتی خلاص شوند، حالا 

بماند که گاهی اوقات درآمدزایی دانشگاه ها اشتباه فهم 

شده و دانشگاه ها به جای درآمدزایی از فروش محصولات 

علمی خود، به فروش صندلی و اجاره دانشـــگاه ها و اخذ 

شـــهریه از دروس جبرانی و اقداماتی از این دســـت روی 

آورده اند!

جالب اینکه روسای دانشگاه های بزرگ و مدیران آموزش 

عالی همواره از استقلال دانشگاه ها هم سخن گفته اند و 

این استقلال را به معنی استقلال دانشگاه ها از نهادهای 

بیرون دانشگاه تعریف کرده اند که البته این معنا هم در جای 

خود قابل تامل و مهم است و باید برای تحقق آن تلاش کرد 

اما یک بار این ســـوال را هم از خودمان بپرسیم دانشگاه ها 

چه زمانی از اقتصاد نفتی مســـتقل می شوند؟ چه زمانی 

از اتکای مالی به دولت ها مســـتقل می شـــوند که با یک 

جابه جایی در روسای جمهور آمریکا و تصمیمات تحریمی 

و ارزی، تا این حد در رفع نیاز برق و آب مستاصل نشوند؟ 

چرا استقلال دانشگاه را استقلال مالی تعریف نمی کنیم 

و همواره پای سیاســـت را وسط می کشیم؟ دکتر حسین 

سلیمی در همین اجلاس اخیر از اینکه یکی از مسئولان 

سازمان برنامه  و بودجه کشور در جمع روسای دانشگاه ها 

عنوان کرده دانشـــگاه ها به حفره های بزرگ هزینه ای در 

کشور تبدیل شده اند! و بودجه هفت تا هشت هزار میلیارد 

تومانی هم جوابگوی آنها نیست، گلایه می کند و خواستار 

ارتباط ارگانیک دانشگاه ها با دولت بیش از هر زمان دیگری 

می شود. اما به راستی آقای دکتر تا همین حد کافی نیست؟!  

آیا کافی نیست همه دولت های جمهوری اسلامی در 40 

سال گذشته، صرفا تامین کننده بودجه دانشگاه ها بوده اند 

و دانشگاه ها آن طور که باید هیچ خدمت قابل لمسی ارائه 

نداده اند. البته شکی نیست که دانشگاه ها به مثابه مأمنی 

برای نگهداری از برترین استعدادهای کشور هستند اما تا 

کی باید این ارتباط ارگانیک از جهت تامین مالی  از سوی 

دولت ها ادامه پیدا کند؟

دانشگاه های وابسته به شـــیر نفت امسال دچار مشکل 

خواهند شد؛  شکی در آن نیست اما همین مقطع می تواند 

یک فرصت طلایی باشد تا برای همیشه از این اقتصاد نفتی 

رهایی پیدا کنند. شـــاید این نوسانات ارزی فرصت خوبی 

باشد تا به این فکر کنند که با تقویت شرکت های دانش بنیان 

خود، با کاربردی سازی پایان نامه ها و ترمیم آیین نامه ارتقای 

اساتید از این وابستگی نفتی خلاصی یابند.

محمد رضایتی
دبیر دانشگاه و علمی

علیرضا پناهیان
استاد دانشگاه

حسینیه فرهیختگان

عبور اصلاح طلبان از دولت کار روحانی را سخت تر می کند؟

شهر با شما
زیبا می شود
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